
]است[اي  نام   نکوي  تو  سردفتر دیوان ها 
حرف ندا:اي

منادا محذوف:خدا
.به قرینه معنوي حذف شده است» است« فعل

]است[وي طلعت روي تو زینت ده عنوان ها 
»و  اي« کوتاه شده ي :وي

درخشش:طلعت
دیوان ها و عنوان ها: حروف قافیه

.به قرینه معنوي حذف شده است» است« فعل



مثنوي  : قالب شعر

آغاز        [به نام خداوند جان آفرین ] من[
]می کنم

] است[حکیم سخن در زبان آفرین ] او[

.در آفریدن زبان، حکیم است] او[
و »  آغاز می کنم«افعال : نکته دستوري

.به قرینه معنوي حذف شده اند» است«

سخن، گفتن، (بین مراعات نظیر: نکته ادبی
)زبان 
خلق الانسان، علمّه ( به آیه داردتلمیح
)البیان 



دستگیرخداوند    بخشنده
پوزش پذیرخطا بخشکریم

:دانش ادبی
بخشنده، دستگیر، کریم،  (بین :آرایه مراعات نظیر

.دیده می شود)خطابخش، پوزش پذیر
به معنی یاري دهنده  دستگیردر کلمه:آرایه کنایه

.بودن خداوند وجود دارد
وجود  پوزش پذیر و خطا بخش بین :آرایه ترادف

.دارد
:نکته
.  فرق استبخشایندهو بخشنده بین 

.کسی که به ما نعمت می بخشند: بخشنده
.می گذردکسی است که از گناهان ما: بخشاینده 



همه چیز و کسپرستار امرش
و مرغ و مور و مگسبنی آدم

بین کلمات  تناسبو مراعات نظیر صنعت: دانش ادبی
مگس و مور و مرغ 

از هر نوع دراینجا مجازمرغدر کلمه مجازآرایه
.به کار رفته استپرنده

.جمله استنهاد) همه چیز و کس ( : نکته دستوري

) ار+بن فعل مضارع) ( ار+ پرست :( پرستار
امر پرستیدن و مطیع و فرمانبردار در اینجا به معنی

.خداست

.استضمیر پیوسته سوم شخص مفرد » ش« : شامر



بختتاجبرنهدسربهرایکی
زتختآرداندرخاكبهرایکی
:ادبیدانش

ازکنایهدادنقرارکسیسربرتاجدر:کنایهصنعت
.استبخشیدنکسیبهبزرگیوعزت

ذلیلوخواروپستازکنایهآوردنخاكبهتختاز
.استکردن
تشبیهتاجبهرابختکه)بختتاج(در:تشبیهیاضافه
.استکرده

وتشاءمنتغز(يآیهبهبیتکهتلمیحصنعت
وعزتبخواهدراکسهرخداوند)تشاءمنتذل

میپستوخوارنخواهدراکسهرودهدمیبزرگی
.کند

:دستورينکته
را(بختتاجکهاستاضافهفکاولمصرعدر»را«
.برنهدیکیسربه)
.استمفعولنشانهدوممصرعدر»را«
.آیدمیالیهمضافومضافبین:اضافهفکرا

.بشکافیمرافلکسقف:بشکافیمسقفرافلک



گلستان   کند   آتشی  بر  خلیل
ز آب نیلبر آتش بردگروهی

.لقب حضرت ابراهیم است:خلیل
.منظور فرعونیان است:گروهی

:دانش ادبی

)  ع(اشاره به داستان حضرت ابراهیم: صنعت تلمیح
و رد شدن بنی اسراییل از  ) ع(و حضرت موسی

.رود نیل دارد

.وجود دارد) آتش و آب ( بین :صنعت تضاد



بربزرگیشولطفدرگاهبه
سرزبزرگینهادهبزرگان

:ادبیدانش
گذاشتنکناروکردنتركازکنایه:نهادنسراز

.است

اضافهحرفدو»بر«و»به«:دستورينکته
مصرعایندر.استرفتهکاربهمتممیکبراي

.استمتممگروه»بزرگیشولطفدرگاه«



الهیتشبرمتفقجهان
ماهیتشکنهازماندهفرو

:ادبینکته
مردمازمجازکه)جهان(کلمهدرمجازصنعت

.است
شدندرماندهازکنایه)فروماندن(درکنایهصنعت

.استبیچارگیوناتوانیو
:دستورينکته

.استتوافقواتفاقخانوادههم»متفق«
برايالیهمضاف»الهیتش«درمتصلضمیر»ش«

.استالهیت
متفق.»هستندمتفقالهیتشبرجهان«يجملهدر

.استمسند



نیافتجلالشماورايبشر
نیافتجمالشمنتهايبصر

:ادبیدانش
نساناازمجازکه»بشر«کلمهدرمجازصنعت

.است
وجمالش«وردیف»نیافتونیافت«

.هستندقافیه»جلالش

:دستورينکته
برايالیهمضافومتصلضمیر»ش«

.استجلال
برايالیهمضافومتصلضمیر»ش«

.استجمال



دل    کنی تأمل   در   آیینه ] اگر[
حاصل    کنیصفایی   به   تدریج

:دانش ادبی
.  وجود دارد» آیینه ي دل«در صنعت تشبیه 

دل را به آیینه تشبیه  : استاضافه تشبیهی 
.استکرده

انسانوجود به معنیدلدر کلمه صنعت مجاز
.است

: دانش زبانی
.است؛ به معنی کم کمقید مقدار : به تدریج



صفاراهکهسعدياستمحال
مصطفیپیبرجزرفتتوان
:ادبیدانش

.استشاعرتخلصسعدي

:دستورينکته
.استجملهسهبیتاین

.استمحال:اولجمله
واستمحذوفنداحرفسعدي]اي[:دومجمله

.شودمیحسابجملهیکواستمناداسعدي
مصطفیپیبرجزراصفاراهکه:سومجمله
.رفتبتوان



)هشتمفارسی پایه ( ستایش

اي نام نکوي تو، سردفتر دیوان ها                  وي طلعت روي تو، زینت ده عنوان ها

مستوره کردستانی

اي خدایی که نام نیکوي تو، سردفتر و آغازگر دیوان هاي شعر است و اي خدایی که درخشندگی روي زیباي 
.تو، زینت ده عنوان هاي کتاب ها است؛ با نام و یاد تو آغاز می کنم

به نام خدایی که جان آفرید

واژگان جدید

:پوزش پذیر:                                       دستگیر:                                      طلعت 

:خلیل:       بنی آدم:                                    پرستار

:ماهیت:                                           کُنه:       الهیت

:منتها:                                   بصر:                                         ماورا

:صفا:               تأمل:                                      جمال

:                                       محال

اتتاریخ ادبی

:بوستان:                                       سعدي:                              مستوره کردستانی

»ی که جان آفریدبه نام خدای«شعر بازگردانی 

.توان سخن گفتن داد،به نام خدایی که جان را آفرید و به زبان. 1

.یاریگر، بزرگوار، خطابخش و توبه پذیر استنده،، بخشخداوند. 2

.مطیع و فرمانبردار امر او هستندمرغ و مور و مگس،همه چیز و همه کس، از فرزندان آدم گرفته تا . 3

و یکی دیگر را از تخت پادشاهی به زیر بگذاردتاجی از بخت و اقبال ،بر سر یکیر است؛ قادخداوند، . 4
.کشدب



و گروهی دیگر از فرعونیان کردسرد و گلستان ) ع(او خدایی است که آتش سوزان را بر ابراهیم خلیل االله. 5
.بردو به آتش جهنم غرق ،را در آب نیل

.سر تعظیم فرو می آورنددر برابر آستان و درگاه لطف و بزرگی خداوند، تمام بزرگان . 6

.توان اندناعاجز و ؛ اما از شناخت حقیقت ذات او فق و هم عقیده اندخدایی او متّيدربارههمۀ جهانیان، . 7

.پایان زیبایی او را ندیده است، فراتر از جلال و بزرگی او را نیافته و چشم، بشرتا کنون. 8

صفا و پاکی را به دست ،به تدریجه کنی؛اف است؛ اندکی تأمل و اندیشي دل که مانند آیینه صاگر درباره. 9
.خواهی آورد

.طی کنی) ص(اي سعدي، غیر ممکن است که بتوانی؛ راه صفا و پاکی را بدون پیروي از محمد مصطفی. 10

تکالیف

.معنی واژگان جدید را از واژه نامۀ پایان کتاب بیابید و در دفتر پاکنویس خود بنویسید. 1

از بخش فهرست اعلام اشخاص و آثار پایان مستوره کردستانی، سعدي و کتاب بوستاني درباره. 2
.تحقیق کنید و نکات مهم را در دفتر پاکنویس خود یادداشت کنید،کتاب


